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ای، برای اجراهای صحنه ز تمام یا بخشی از نمایشنامهاستفاده ا

 یا تصویری، و هرگونه اقتباس، خوانی، اجراهای رادیوییمایشنامهن
ای و دانشجویی های حرفهبرداشت آزاد، دراماتورژی توسط گروه

است. ناشر یا نویسندهمنوط به دریافت مجوز کتبی از 
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ای از جناب آق اش مفصل است.رای آشنایی با این نمایشنامه قصهماج
 از، ترجمه اثر مجوز برای ارسال این نمایشنامه و ویچاچدوشان کو

ایی هاز ستاره و ،همسرم که مشوقم شد این ترجمه را به پایان برسانم
 گزارم. سپاس پرورند،چه می سر آنکه بدانیم دربیکنند که نگاهمان می
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  6102 -سیاره زمین 

 کاراکترهای این داستان کوهستانی: 

ها و دنیای سبز، دوست نگلبان، نگهبان جنگلج - (رنَکو)پدر 
های شبشمن شکارچیان. او عاشق کوه با پرندگان و حیوانات، د

؛ شوق نام آخرش را انتخاب کرده است ،رستاره است. او از شغلشپُ
اش به این شب العادههایش و حیرت فوقاش، دغدغهبه خانواده

  اش است.دار حرفهتانی را نیز وامتابس

ه از نه کنیکولا تسِلاس با پنج شاگرد  ۀعلم مدرسم - مادر )سوجا(
ای کرده است تا به شوهرش . تلاش بیهودهآیندروستای مختلف می

  بگوید ستارگان را فراموش کند و خودش را از دردسر بیرون بکشِد.

عاشق مردی است که شبی از ماه میِ در  .دختر رنکو و سوجا - میلا
رویایش ظاهر شده است، هنگامی که بیدار شد و رویایش به واقعیت 

  داستان عجیب و غیرواقعی عشقش شروع شد. ل گشتبد

اکنون مردمانی که در  .پزشک نظامی بازنشسته - واسادکتر 
او هرگز به معجزه  کند.تای کوهستانی هستند را معالجه میروس

اش را عجزه برایش اتفاق افتاده و زندگی، با این وجود ماعتقاد نداشته
 نجات داده است. 

از که از زمان فوت مادرش لال شده است. او  ،ترپسر دک - دراگی
شتر از بیکه میلا به شوخی گفت  میلا است. از زمانیعاشق  کودکی

نواختن ساز بادی را یاد گرفته ی ساز بادی را دوست دارد، چیز هر
 .است
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 اقلیا لا ،ای با میلیارد سال نوری متفاوتمردی جوان از سیاره - میِ
گوید. امشب کارهایی که انجام داده، اثبات چیزی که خودش می

و از جهانی . اانگیز بودنش استنسبت به عجیب و شگفت دیدگاه میلا
  .توانیم تخیل و رویابافی کنیمگوید که تنها میمی

 
ن کند. میلیارد کهکشامان فردی وسعت کیهان را دنبال میچش

قدر نزدیک که شوند، آنتر میهایی نزدیکستارههمراه با 
زمین پدیدار « سیاره آبی»مانی که شوند، تا زناپدید می

ای کوچک به زیبایی گل رزی دست شاهزاده شود؛ سیارهمی
 انتها و لامقدار که با صدایماند. سفری به فضا و زمانی بیمی

ابتدایی ساز بادی همراه است به نحوی که دم و بازدم به روح 
 قدرشود، آنتر میدهد. زمین بزرگ و بزرگانسان را ادامه می

هایی از ساکنان آن؛ شود با دستهآبی که دریا نامیده می
. تنها ی بالای کوهاجنگلبان در خانه رنکوهایی همچون آدم

شد تا چشمان فردی میلیاردها سال نوری کِای طول میدقیقه
 نور در خانه را طی کند، متوقف شود تا نظاره کند که چگونه

 ،دهدرا نشان میای و قاب پنجره شودکوهستانی پدیدار می
دختری که بسیار شبیه به شاهکارهای نقاشی  ۀهمراه با چهر

 دوران رنسانس است. 
روز از تابستان باقی مانده است. است. تنها چند  سپتامبر

تابستان میلا در  و های بهارشب امشب هم همچون سایر
 در خانه رنکو فارستر با تراس و تنها پنجره اتاقش است.

ای که به آسمان پرستاره پنجره بلند احاطه شده،کاج درختان 
میلا خواسته تا به تراس بیاید تا بتواند هنگامی که  رسد. ازمی

بیند. میلا ب را بهتر کنند اوپاتی با یکدیگر صحبت میهاز راه تل
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 همراه با شالی که مادرش برایش بافته ،هم لباس آبی پوشیده
 به ستارگان لبخند هایش انداخته است.و آن را دور شانه

 انگار ،دهدتواند بشنود گوش میبه صداهایی که می زند،می
 . است هیپنوتیزم شده

 
***** 

 
 عزیزم... چطوری؟ روز بخیر      :میِ 

. بخیر عزیزم. خوبم.. عصر( .دهدفکر جواب می غرق در)  :میلا 
ها بش«. بخیر عصر» گمشبه، برای همین می اینجا تقریباً

 غروب بخیر.  بخیر یا عصرگم می
 بیدارت کردم میلا؟ما وقت شب نداریم.   :میِ 

های تراس پایین زند. میلا از پلهو لبخند میبه ا
ش از چوب کاج به نیمکت و میزی که پدر آید،می

مزاح  فکر با شود. غرق درنزدیک میدرست کرده 
ر دو سیاره ممکن باارتباطی  شیوه که دهدپاسخ می

 .چگونه است

روز و شب،  هر ،کنیهمیشه بیدارم می !آره بیدارم کردی  :میلا 
که منتظرم ازت بشنوم. امروز چیزی دریافت نکردم.  موقعی

  ها رو ندادی.وقت جواب تلفنهیچ
 های طولانی داشته باشم تا بهم اجازه بدن توباید مصاحبه  :میِ 

 رو ببینم. اگه هنوز مایلی، چرا که نه؟ 
 گی؟میجدی   :میلا 
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  ر دیدنتم.صبرانه منتظ! بیکاملاً آره، :میِ 
 تونی. م نه؟ همیشه میاببینی یتونمیالانم    :میلا 
  باری که دیدمت عاشقت بودم.از اولین همیشه، :میِ 
  ام چیه؟امروز نظرت درباره :میلا 
 داشتنیه. زیبایی. شالت خیلی دوست :میِ 
  دوسش داری؟  :میلا 
  د.آبه لبخندتم می .خیلی زیباستآره   :میِ 
مامانم این شال ( .کندهایی گسترده میلشال را همچون با) :میلا 

ایی اینجا ج رو برای مسافرتم به آمریکا بافته. نگاه کن...
ۀ زمینِ روی کر)کنم کنم و زندگی میمی روز کار که هر

.. اینجاس.( .کند. با انگشت به شهر اشاره میچرخاندمیز را می
 .سانفرانسیسکو

 ری؟ کیِ می :میِ 

وقت دوتاشون بهتر  بهتر بشن. هر بابا و مامانکه موقعی   :میلا 
 بشن. 

  تر.طولانی جور سفرای برای مسافرتت دارم. برای یهمنم هدیه  :میِ 

 ای؟ کدوم سفر طولانی؟ چه هدیه :میلا 

که  موقعی گم،اش رو کامل بهت میموقعی که بیام همه   :میِ 
 رو دیدیم.  ههمدیگ

 ی؟ آکیِ می  میلا: 
بخوای بیام. اجازه رو برای اومدن  به محض اینکه واقعاً :میِ 

 برام صادر کردن.
دن به اینجا و ملاقاتم رو دادند؟... خدای من... اجازه اوم :میلا 

 ه!  بَای! بهَالعادهعجب خبر فوق
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 ،چرخددور میز می. میلا اندازدشالش را به هوا می
د شوانگار مشغول رقصیدن بوده. متوجه مادرش نمی

یه داده. مادر که به لبه تراس آمده و به عصایش تک
که دخترش با داند کند. او میمضطرب نگاهش می

ولی مکالمه آنها را  ،کندمردی ناشناس صحبت می
دی به فر ورود بیند که میلا راه میشنود. تنها مینمی
 خندد.ستارگان می میان

چرا رک و راست بهم نگفتی؟ بهترین خبری هست که تا   :میلا 
 اقعاًو م.ابیای و اینجا ببینیبه حال شنیدم. اجازه دادن که 

 شه؟ می
 میلا!...  :مادر 

مامانم ، باهام حرف بزن بعداً لطفاً( .شود)متوجه مادرش می :میلا 
 اومده.

 گردم سمت عشقم و بهش بگو که خواهم آمد. دوباره برمی :یمِ 

موقعی که به مادرش اشاره )! عشقم عزیز دلم! حتماً حتماً :میلا 

مامان .(  کندبار به شکل طبیعی صحبت میاولین برای ،کندمی
 خوابی؟ چرا نمی

به عصایش تکیه  .آیدهای تراس پایین میمادر از پله 
داده است. ورودش همراه با هوهوی جغد است. 

 پرسد.شب می ۀاز پرند و نگاه کردهدرخت کاج را 

  !نه چیزی ازت شنیدم ،کجایی عشقم؟ خیلی وقته نه دیدمت :مادر 

 دهد.جغد با هویی انگار جواب می
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هات آم و برای جوجهدلم. دوباره می درسته درسته عزیز  :مادر 
کند.( )جغد صدایی می رم. تو مادر خوبی هستی...آغذا می

ل من. ، یعنی هستی مثگم هستیالبته که هستی. وقتی می
 با خودشمرقصه... یداره وسط شب م ...گلم رونیگا دسته
 زنه.حرف می

 زنی؟ مامان داری با جغد حرف می :میلا 

با کی فهمم دارم بینم ولی... می! جغد رو میدلم آره عزیز :مادر 
زنم... شالت رو دوست داری؟ داری به دوستت حرف می

 زدی؟  همونه که داشتی باهاش حرف می دی؟نشونش می
 بله همونه مامان.  :میلا 

هم حرف  همیشه با !خدای عزیز( .)به عصایش تکیه داده  :مادر 
 زنید؟ می

وقت بهت دروغ نگفتم... همیشه راستش بله مامان! هیچ  :میلا 
رو گفتم. بهم گفت اجازه گرفته بیاد منو ببینه. منم خیلی 

 خوشحالم مامان. 

زه جاا( .کندمیو کلماتش را تکرار  کندسکوت نگاه می او را در) :مادر 
 گرفته تا بیاد ببینتت؟ اینجا؟ 

داده. از اولین روز ها درخواست میماه! آره مامان :میلا 
 .. هنوزم به وجودش مشکوکی؟ مون.آشنایی

 گی؟ جدی می :مادر 

 مامان چته؟  گم.بله جدی می :میلا 

م ی قبول کنخوایعنی الان جدی ازم می(  .میز تکیه داده )به :مادر 
هاس؟ میلا من کنی که میان ستارهتو مردی را ملاقات می

چی بهت  ،هشت سال چی بهت درس دادم؟ فرزندممعلمم، 
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 گفتم؟می
 . صادق، جدی و... کوش،که مهربون باشم، سخت :میلا    

گی اسمش باهوش! چیزی که تو الان داری می ش!باهو :مادر 
، نه سلامت. طبیعی نیست! باهوشی نیست. نه هوش است

 ،شمزنی دیوونه میخودت حرف می بینم باوقتی می
 .شممی مریض

 . ..مامان... لطفاً.( .شدکِآغوش می مادرش را در) :میلا 

یه مشاوره بری با...  ...تو بایدزند.( )به زحمت حرف می :مادر 
 . یه آدم جدی... ای...حرفه

 پزشک؟ روانکاو؟  :میلا 

دای قدر درگیر صکه بهت بگه چرا این !روانکاو !پزشک بله،  :مادر 
 .قدر ذهن و روانت رو درگیر کردهاون مرد شدی، چرا این

نی بیجوونیه مامان. سی و پنج سالشه. وقتی اومد مید مر  :میلا 
  .وقت بهت دروغ نگفتمچگفتم. مامان هیکه راست می

ه شنید انباننیاصله زیاد صدای ف از میان جنگل با
 دهند.لا و مادر به ملودی گوش میشود. میمی

خونه. داره هیِ شب لالایی می دراگی هست، هر( .خندد)می :میلا 
 شه.زیباترم میزیبا و 

اری؟ انبان دوست دچرا به دراگی گفتی که بیشتر از همه نی :مادر 
 ذاره. مرُد. داره از جونش مایه میاز نواختنش می داشت

ت نوششب برام نامه می کننده بود مامان. هرخیلی کسل :میلا 
ات چیه؟ منم بهش گفتم پرسید موسیقی مورد علاقهو می
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اونم جدی گرفته...  دستش خلاص بشم.تا از « انباننی»
 . استعداد داره. زنه مامان..خوب می

بعدی هم وقتی برن ما دوستِ داره. ماه  ۀاونم مثل هم :مادر 
هم ب واسا دکترشه. می زبونش حلمسکو مشکل لکنت

 . ...گفته

آید و پنجره دیگری روی صحنه نور تراس می
ه رو کیم تلسکوپ بزرگی را می بینشود. مشخص می

 به ستارگان تنظیم شده.

غریبت بهش ۀ مکالمات عجیبکه دربار زمانی پدرت از :مادر 
جوری مثل آد. همینمینگفتم دیگه خواب به چشاش 

 ،زنهلام تا کام حرف نمی .دآمیو ره های گیج میگربه
 نوشه. نوشیدنی می فقط بیشتر

ابش خو؟ چی بهش گفتی که دیگه مامان چی بهش گفتی :میلا 
 بره؟ نمی

ت ااینکه با دوست کهکشانی ،همونی که خودت گفتی :مادر 
؟ خوابیچرا نمی رنکو)رو به رنکو( روز...  ... هرزنیمیحرف 

 ؟ رنکوپات آسیب دیده 

بیرون تراس  ،بانی پوشیدهکه لباس جنگل رنکو
به چوب زیربغل تکیه داده که بعد از تصادفش  .ایستاد

واسا گرفته. نگهبان تنومند  با همسرش سوجا و دکتر
به  آید، چشمانشهای تراس پایین میپله ها ازکوه

به چشمک کهکشانی  و آسمان پرستاره دوخته شده
 زند.لبخند می
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شکنی برای این ! آخر گردنت رو میمراقب پله باش :مادر 
 ،زمین خریدی ۀم کراسالگیپنجاه ها! برای تولدستاره
گه دی ،چون تنها چیزی که نیاز داشتم همین بوده !درسته

 هیچ کمبودی نداشتم. 
زمین داشته باشه... بابا چرا  ۀمعلمی باید یک کر مامان هر :میلا 

 خوابی؟ نمی

شه توی این شب به این حد زیبا خوابید؟ هیچ چطور می :درپ 
قدر ستاره نداره. آسمون خونه ما این ۀجای جهان به انداز

موقعی که به دنیا اومدیم و این از  ،ما نظر کردهخدا به 
داستایوفسکی رقم زده. وقتی  مونچنین زیبایی رو برا

تنها زیبایی  گفت ،ای رو دیدهمچین آسمون پرستاره
 تونه جهان رو نجات بده.می

چیزایی هست که باید بهت بگم. میلا گفته دوستش  رنکو :مادر 
 . قراره بیاد اینجا و ببینتش...

 تا ابد سپاسگزار( .)چشمانش همچنان به سمت ستارگان است :درپ 
 هایمانخاطر داشتن چنین شغلی، بالای کوهه بخداوندم 

مشاهده درخشش کهکشانی.  برای محافظت از کردارش و
ای تا چشمم بر همه زیبایی بخوابه؟ دو تونه با اینکی می

 این زیبایی کافی نیس! مشاهده 
 داشتی؟ های بیشتری میچشمیعنی باید  مادر: 
 مهم و جالبی برات دارم. خیلی باحالن.  حرفای بابا :میلا 

اره شنلی است که خداوند این آسمون پرست( .)میخکوب شده :پدر 
دارد و میجهان گام بر که در هنگامی ،کندبه تن می

زنند. بعضی از اونا به گام چشمک می ستارگان با هر




